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Abstract 

Malakout is a postmodern novel, and what is important in the analysis 

of a postmodern novel is related mostly to the description of certain 

literary techniques, which are used to emphasize the futility of the old 

meanings. These works have characteristics that without paying 

attention to them, one cannot expect a logical evaluation of the work. 

Some of these postmodern features and techniques which are very 

important in this novel and will be discussed here are as follows: 

meta-fiction, intertextuality, fragmentation, black humor, pastiche, 

temporal distortion, minimalism, and finally grotesque. 

Keywords: Bahram Sadeghi, Malakout, literary criticism, 

postmodernism 

 

Extended Abstract 

Bahram Sadeghi first published his short novel Malkout in a journal in 

1340/ 1961 (Sadeghi, 1961). He made some additions and corrections 

in it shortly after that publication, but he himself did not take any 

action to republish the work. About 10 years later, Abolhasan Najafi, 
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Sadeghi’s friend and master, edited this novel and some other short 

stories by Sadeghi and published them all in the form of a collection 

of Bahram Sadeghi's works. Since then, this novel and other short 

stories have been published several times by various publishers. 

The first chapter of the novel Malkout by Bahram Sadeghi has an 

epigraph that is in fact a verse from the Qur'an: فَبَشِّر هُم بِعذاب الیم [Give 

them good news of a painful torment] (Q 84: 24). “فَبَشِّر” in Arabic 

means “give good news”, but in this verse, the word "good news" is 

used to express painful and tormenting news! Here we are dealing 

with a so called sarcastic metaphor, and the novel Malkout by Bahram 

Saldaghi (1340/ 1962) can be considered altogether as an extended 

form of this sarcastic metaphor (see also Aslani, 2019; 2021). 

The fact is that Malakout is a postmodern novel, and neglecting this 

fact has caused many critics of the novel to pay more attention to its 

epistemological details rather than to its ontological nature. What is 

important in the analysis of a postmodern novel, rather than revealing 

its meanings, is related to the description of certain literary techniques, 

which are used to emphasize the futility of the old meanings. 

Malakout, like detective novels, has many secrets and there are many 

clues with the help of which one can unravel some of its mysteries and 

riddles (Shiri, 2005; Sᾱ’edi, 1992). If the mysteries and riddles in 

detective novels are finally solved completely, the solution of many 

mysteries of Malakout, like many other postmodern novels, are due to 

the readers themselves. Each reader must solve the mysteries and 

riddles in his or her own way and gives his or her own meaning to the 

novel (Ebrahimi Fakhari, 2019).  

Apart from the importance of the reader's role in the interpretation 

of the novel, these works have other characteristics that without 

paying attention to them, one cannot expect a logical evaluation of the 

work. Some of these postmodern features and techniques which are 

very important in this novel and will be discussed here are as follows: 
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meta-fiction (Waugh, 1984), intertextuality, fragmentation, black 

humor, pastiche, temporal distortion, minimalism, and finally 

grotesque (Lehmann 2005; Barry, 2002; Imhof 1986; Imhof 1986). 

Malkout can be seen as a satirical imitation of texts such as the Old 

Testament and the New Testament, and Ykolia and her Loneliness 

(Modarresi, 1334/ 1955). One of the most important features of 

postmodern novels is satire and ridicule of moral beliefs and social 

and cultural institutions ruling the society (Safi Pirludje, 2015; 

Hutcheon, 1988; Genette, 1980); Sadeghi by using techniques such as 

meta-fiction, black humor, pastiche and grotesque, mocked the images 

of mythological characters such as Jehovah, Satan, Ab (Father or 

Christian God) and Christ. He mocked the authority of the strongest 

cultural institutions of his time, which ironically and day by day were 

to take a greater importance and power so that they finally took the 

upper hand in Iran. 

This novel is the first successful post-modern novel in the Persian 

language, and apart from its aesthetic values and literary importance, 

it shows the great power of the Persian language in expressing new 

mentalities and creating new spaces that have not had the slightest 

history in this language. The modern Persian novel started with the 

Blind Owl of Sadegh Hedayat, and Persian novel with Malkout 

Bahram Sadeghi stepped into another completely new stage called 

postmodern (see also Ghasri 2022; Nadjafi 2020; Honarmand 2011). 
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 مقالۀ پژوهشی
 واقعیت این دنیا مرگ است. باید بین مرگ و دروغ یکی را انتخاب کرد )لویی فردینان سلین(.

 تقدیم به فاضل ارجمند، دکتر ساسان فاطمی

 عذاب الیم: به بشارت

 بهرام صادقی ملکوتنقدی پسامدرنیستی بر رمان 

 1*زادهامید طبیب 

 (21/10/2410پذیرش:  25/22/2412)دریافت: 

 چکیده

از  است اییهآشود که ای آغاز میبا کتیبه ،اثر بهرام صادقیملکوت رمانِ از  نخستین فصل

دانیم (. می24ها را به عذابی دردناک بشارت بده[ )انشقاق: ]آن« فَبشَِّر هُم بِعذاب الیم»قرآن: 

 شود، امافاده میبخش و خجسته استبیان اخبار شادی در زبان عربی برای« بشارت»که از واژۀ 

آور استفاده شده است! در اینجا برای بیان اخبار دردناک و عذاب «بشارت»واژۀ از  در این آیه

 یا استعارۀ تمسخرآمیز« استعارۀ تهَکّمیه»ادبی سروکار داریم که اصطلاحاً آن را  ایبا آرایه

با  وار وتمثیل انست کهیافتۀ همین استعاره دتوان شکل گسترشرا می ملکوتنامند، و رمان می

                                                                                                                  
 .)نویسندۀ مسئول( ، تهران، ایرانیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگشناسی، استاد زبان. 2
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شود. ما در این مقاله استفاده از برخی تمهیدات رایج در آثار پسامدرن تکرار و تکرار می

ها و ، این رمان را نقد کنیم و به تکنیکنیستیکوشیم تا با استفاده از رویکرد نقدیِ پسامدرمی

کنیم را معرفی می ملکوتن در اینجا ابتدا رماهای خاص آثار پسامدرن در آن بپردازیم. ویژگی

کنیم و دهیم، سپس دربارۀ پسامدرنیسم در آثار ادبی بحث میدست میای از آن را بهو خلاصه

تقلید ادبی،  طنز سیاه، گسیختگی،فراداستان، بینامتنیت، ازهمهای ادبی آثار پسامدرن )تکنیک

و سرانجام در بخش پایانی کنیم، گرایی، و نیز گروتسک( را معرفی میاعوجاج زمانی، کمینه

 گوییم.سخن می ملکوتها در مقاله از چگونگی استفاده از آن تکنیک

 .: بهرام صادقی، ملکوت، نقد ادبی، پسامدرنیسمی کلیدیهاواژه

 

 .بیان مسئله1

بسیاری از ین نکته سبب شده است تا اتوجهی به بیو  است 2رمانی پسامدرن ملکوت

 0اثر بشوند و ماهیت وجودشناختی 2یِشناختمعرفتئیاتِ ، یا اسیر جزملکوت منتقدان

طغیانی و ؛ 2015 ،؛ غیاثی222-229: 2077 ،)مثلاً صنعتیآن را نادیده بگیرند 

مثلاً ) شوند اثر ارزش ادبیشناختی و های زیباییویژگیمنکر  یا ،(2090 ،چهارمحالی

کننده و تباه گمراه یا حتی آن را( و 2095 ،؛ موحد2090 ،میرصادقی ؛2077 ،گلشیری

آنچه در نقد آثار پسامدرن  .(نسخۀ طاقچه 000-002: 2412 ،)مدرس صادقی بشمارند

که به آشکار کردن معنا یا معانی اثر مربوط شود، به تشریح اهمیت دارد، بیش از آن

ها بر عبث بودن معانی قدیم شود که با استفاده از آنهای ادبی خاصی مربوط میتکنیک

 شود.یتأکید م

های فراوانی های پلیسی، دارای رازهای بسیاری است و سرنخمانند رمان ملکوت

توان گره برخی از رازها و معماهایش را گشود، ها میدر آن وجود دارد که با کمک آن
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، و اگر حل شوندوکمال حل میطور تمامهای پلیسی نهایتاً بهاما اگر معماها در رمان

سیاق ، بهملکوت، حل بسیاری از معماهای ار رمان استنشوند نشانۀ ضعف ساخت

شیوۀ خود شود تا هرکس بهعهدۀ خوانندگان اثر گذاشته میمعمولِ آثار پسامدرن، به

 ،؛ شیری04-00: 2077 ،محمودی ر.ک.ها را حل کند و به اثر معنا ببخشد )بکوشد آن

های دیگری ر دارای ویژگیجز اهمیتِ نقش خواننده در تفسیرِ رمان، این آثا(. به2014

توان انتظار ارزیابی منطقی و صحیحی از اثر ها نمیهم هستند که بدون توجه به آن

ها ها که در رمان حاضر اهمیت بسیار دارند و به آنداشته باشیم؛ تعدادی از این ویژگی

 7،طنز سیاه 0،گسیختگیازهم 5،بینامتنیت 4،فراداستانند از اخواهیم پرداخت، عبارت

 .22گروتسک بالأخرهو  21گراییکمینه 9،اعوجاج زمانی 1،تقلید ادبی

که دائماً حدیخوبی بلد بود بهدانیم که بهرام صادقی زبان انگلیسی را بهمی

 ،زاده؛ تقی44: 2412 ،اصلانی ر.ک.خواند )مثلاً های گوناگون را به آن زبان میرمان

آثار پسامدرن آشنا شده بود، مخصوصاً که (، پس شاید او از همین طریق با 49: 2412

در آثار برخی نویسندگان فرانسوی )مخصوصاً  2951های دهۀ این سبک ادبی از سال

ک. .)ر 22و آمریکایی رواج یافته بود (05ـ04، 22ـ9: 2077 ،توضیحات محمودی ر.ک.

 به این 20«روح زمانه»(. شاید هم او تحت تأثیر 215-211: 2911 ،توضیحات هاچن

اصطلاح نویسی روی آورده بود، مخصوصاً که این قبیل آثار با نگاهِ بهسبک قصه

 ،ک. شیری.خوانی بسیار داشت )نیز ر(، هم242: 2411 ،نیهیلیستی وی به جهان )نجفی

 (. 95: 2412 ،؛ حسینی52: 2412 ،زاده؛ تقی272: 2014

بوف کور به دو رمان آید، منتقدان میان میبه ملکوتمعمولاً هرگاه سخن از رمان 

 ،کنند )مثلاً گلشیری( اشاره می2004 ،)مدرسی او یکلیا و تنهایی( و 2021 ،)هدایت

(، اما باید توجه 2091 ،نسبشریف وابراهیمی فخاری  ر.ک.؛ نیز 2122 ،؛ هنرمند2077
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کلّی شان بهداشت که آن دو رمان در زمرۀ آثاری هستند که معیارهای تفسیر و ارزیابی

گرا واقعهای پسامدرن است. مثلاً اگر نویسندگانِ وت با معیارهای مربوط به رمانمتفا

های خود غرق کنند و او را به خوانندۀ خود را در فضای داستانکوشند تا یا مدرن می

مدرن برعکس، پنداری با قهرمانانشان وابدارند، نویسندگان پساذاتدلی و همهم

هیدات گوناگونی مانند فراداستان و گروتسک و تغییر زاویۀ کوشند تا با استفاده از تممی

گیریِ ای پدید آورند و مانع از شکلدید و غیره، بین خواننده و داستان فاصله

 هایشان بشوند. پنداری او با قهرمانان داستانذاتهم

ای گوییم و خلاصهسخن می ملکوتهای رمان در این مقاله ابتدا از نخستین چاپ

کنیم و دهیم، سپس دربارۀ پسامدرنیسم در ادبیات بحث میدست میبهاز آن 

در پایان به چگونگی  بالأخرهکنیم، و های ادبی آثار پسامدرن را معرفی میتکنیک

 پردازیم.می ملکوتها در استفاده از آن تکنیک

 ملکوتهای . چاپ 2

به  کتاب هفتهجلۀ در م 2041ماه را ابتدا در دی ملکوتبهرام صادقی رمان کوتاه 

 زمانی پس از این چاپ،(. وی اندک2041 ،سردبیری احمد شاملو منتشر کرد )صادقی

به یاد منوچهر »نامچۀ جمله تقدیمتصحیحاتی در آن پدید آورد، و من اضافات و

( را بدان افزود، اما هیچ اقدامی «فَبَشِّر هُم بِعذاب الیم»و کتیبۀ فصل نخست )« فاتحی

سال بعد، ابوالحسن نجفی براساس آخرین  دهمجدد اثر نکرد. حدود  برای انتشار

های صادقی را گردآوری و ویرایش تصحیحات بهرام صادقی، این رمان و دیگر داستان

کرد و حاصل کار را در قالب مجموعۀ آثار بهرام صادقی برای چاپ به انتشارات کتاب 

در  های خالیسنگر و قمقمهعنوان  زمان سپرد. انتشارات زمان این کتاب را ابتدا تحت
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-241: 2411: صفحۀ حقوق؛ نیز ر.ک. نجفی، 2049منتشر کرد )ر.ک. صادقی،  2041سال 

را با تغییراتی بسیار  ملکوترمان  2051(، و سپس در سال 90-92: 2412؛ کلباسی، 242

. از منتشر کرد های خالیسنگر و قمقمهصورت مجلدی مستقل و جدا از مجموعۀ جزئی، به

آن پس تاکنون این رمان به همین شکل، چندین و چندین بار توسط ناشرهای گوناگون 

بود  ملکوت، صرفاً کتاب هفتهاین رمان در نخستین چاپ آن در  منتشر شده است. عنوان

داستانی خیالی دربارۀ فلسفۀ »های بعد عنوان فرعیِ (، اما در چاپ7: 2041 ،)صادقی

عنوان و نه بر روی جلد یا در صفحۀ حقوق، بدان اضافه  نیز، فقط در صفحۀ« زندگی

 : صفحۀ عنوان(:2079 ،شد )صادقی

 ملکوت

 داستانی خیالی دربارۀ فلسفۀ زندگی

ایم و آن ( نوشته2079نقد حاضر را براساس چاپ هفتم این رمان )انتشارات زمان 

همین چاپ دسته از ارجاعات ما در این مقاله که فقط شامل شمارۀ صفحه است، به 

 باشد.می

 .زمان و مکان و ساخت و خلاصۀ رمان3

، هنگامی که ماه در حالت «ساعت یازده شب چهارشنبۀ آن هفته»داستان این رمان در 

شنبه فردای دم، در پنج( و درست به هنگام سپیده5شود )ص بدرِ تمام است آغاز می

نظر از آنچه در صرف (؛ یعنی کل ماجراهای آن،222رسد )ص همان شب به پایان می

حدود چهار یا پنج ساعت  گذرد، درها میگذشته به ها و بازگشتخاطرات شخصیت

انجامد. مکان این رمان نیز باغی است در نزدیکی شهری دورافتاده و طول میبه

 ونشان در ایران، و نیز در منزلی درون همان شهر.نامبی
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دارد، یعنی بسیاری از  24گسیختهازهم مانند اکثر آثار پسامدرنیستی متنی ملکوت

عناصر آن تجزیه و در کل اثر پراکنده شده است. این پراکندگی که در آثار 

های کوتاه یا معناست، غالباً با جملهپسامدرنیستی مبین جهانی چندپاره، نایکدست و بی

رایی در گگسیختگی و کمینهقرین است )برای ارتباط ازهم 25گراتلگرافی و سبکی کمینه

حدی گرایی در این رمان بهمیزان کمینه(. 11: 2115مان، آثار پسامدرنیستی ر.ک. له

تر کرد، از سوی دیگر از توان آن را از آنچه هست خلاصهسادگی نمیاست که به

صورت حدی معنادار است که خلاصه کردن آن بهگسیختگی وقایع نیز در آن، بههم

پذیر نیست، و هم بسیاری از معانی ومعلولی، هم امکانای خطی از وقایع علتزنجیره

(. 222 -299: 2077دارد )در این مورد همچنین ر.ک. صنعتی، رمان را از نظر مخفی می

ای از آن تهیه کنیم که کوشیم تا مطابق با روال خود رمان، خلاصهما در اینجا صرفاً می

  کم شامل اشارات و اتفاقات مهم رمان باشد.دست

ین رمان مشتمل بر شش فصل است که هر فصلِ آن زاویۀ دیدی خاص خود دارد، ا

شود. در بخش زیر ابتدا خاص خود آغاز می 20ایهای آن نیز با کتیبهو غالب فصل

ای از آن فصل را کنیم، سپس خلاصهعنوان هر فصل و کتیبه و زاویۀ دید آن را ذکر می

آوریم. توجه شود اختصار دربارۀ آن فصل میرا بهگذاریم، و نهایتاً نکاتی اختیار می در

وجه به شرح خلاصۀ ما از هیچکه خوانندۀ نقد باید رمان را ازقبل خوانده باشد و به

  رمان اکتفا نکند.

 (31-5فصل اول: حلول جن )ص 

 (قرآن)فَبَشِّر هُم بِعذاب الیم 

 دید راوی: سوم شخص دانای کل  زاویۀ

به نام آقای مودت، جوانی مهربان و  گذرانو خوش هسال 42چهار مرد )ملاکی 

ای است، تاجری چاق و ثروتمند که جز خور و خواب و احساساتی که منشی اداره
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ماند( در شبی که ماه بدَرِ ای ندارد، و فردی که تا پایان ناشناس باقی میشهوت اندیشه

که ناگهان جنّ در  اندگذرانی گرد هم نشستهخوشتمام است، در باغ آقای مودت به

کند. دوستانش با اشارۀ مرد ناشناس، مودت را نزد دکتر حاتم آقای مودت حلول می

بینی برند. در بین راه ناشناس با نگاه کردن به کف دست مرد چاق مرگ وی را پیشمی

شود تا پایان داستان دیگر کند و چون با واکنش سخت منشی و مرد چاق مواجه میمی

آورد. دکتر حاتم که بدنی بسیار قوی و شاداب اما سر و گردنی بان نمیای بر زکلمه

فرستد، جن را ز ای که از دهان به معدۀ مودت میبسیار پیر و فرتوت دارد با کمک لوله

سال پیش دستیاری  41گوید که حدود کند، و به منشی جوان میاو خارج میمعدۀ 

اما افسوس که خیلی زود مرد  ،هوش بودهداشته که او هم مثل منشی، جوانی بسیار با

سال است  41گوید به نام م.ل. که (. وی همچنین از مرد متمولی سخن می24)ص 

مانده، یعنی دستش را نیز کند و حالا آمده تا آخرین عضو باقیخودش را جراحی می

ن، ترین مسئله برای او نه بودن یا نبودمهم که گوید(. دکتر حاتم می27قطع کند )ص 

بلکه باورکردن یا باورنکردن بوده، زیرا او همواره وجود داشته است. وی سپس از دو 

کند و دیگری قوای گوید که یکی عمر را زیاد میاش سخن مینوع آمپول در انبار خانه

که مبلغی دریافت کند، به منشی جوان و مرد چاق آنجنسی را. دکتر حاتم در پایان بی

اما  ،گوید که خودش فردا از آن شهر خواهد رفتو به آنان می کند،آمپولی تزریق می

قبل از رفتنش یک بار دیگر همۀ آنان را خواهد دید. وقتی همه از منزل دکتر حاتم 

گوید که به خواند و محرمانه به او میروند، دکتر حاتم ناشناس را فرامیبیرون می

میرد[، و خود ناشناس را هم زیرا لزومی نداشته ]چون خودش می ،مودت آمپول نزده

کند که او همۀ بخشیده چون امشب به او کمک خواهد کرد. وی همچنین فاش می

ها و دستیاران خودش را کشته و از جسد آنان صابون درست کرده است و امشب زن
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هم مطابق عادت مألوفش در شب آخر اقامتش، زنش را خواهد کشت ]و از او صابون 

هفت روز بعد، وقتی که دیگر خودش برای کشتن مردم به درست خواهد کرد[، و 

سرزمین لعنتی دیگری رفته است، تمام دوستان مرد ناشناس و تمام اهالی شهر بر اثر 

ها خواهند مرد و تعفن اجسادشان شهر را پر خواهد کرد. دکتر حاتم تزریق آن آمپول

 ،ت کرده است م.ل. استگوید تنها کسی که خیال او را ناراحدر پایان به ناشناس می

مشکل او را هم  بالأخرهکند که (، اما تأکید می02ترسد )ص ای از مرگ نمیزیرا ذره

 پیش از کوچ خود حل خواهد کرد.

ناشناس در اینجا تمثیلی است از خدای اثر، یعنی خود نویسندۀ رمان، زیرا اولاً او 

)مثلاً مرگ آقای مودت( تنها کسی است که به همه چیز واقف است و حتی از آینده 

چیز را دربارۀ شخصیت اصل داستان، یعنی دکتر خبر دارد، ثانیاً تنها کسی است که همه

او به سخنان دکتر حاتم مبین این امر « محیلانۀ»های پنهانی و داند )مثلاً لبخندحاتم، می

« ر دو پردهنمایش د»ای دارد با عنوان نامهکه بهرام صادقی نمایشاست(، و ثالثاً این

که « ناشناس»های آن فردی است به نام که یکی از شخصیت (11-02: 2011 ،)صادقی

(، و جالب است که 00: همانشود )یاد می« نویسنده»عنوان نامه از او بهدر آغاز نمایش

آورد. ماند و هیچ سخنی بر زبان نمیآن ناشناس نیز تا پایان نمایش ناشناس باقی می

توان تمثیلی از خدای ازلی و ابدی در را در این رمان می« ناشناس» عبارت دیگربه

 دانست.  ملکوتجهان 

کند تا مودت را نزد دکتر حاتم ببرند، حاکی که ناشناس به دوستانش پیشنهاد میاین

گردان تمام ماجراها بوده، بلکه دکتر حاتم نیز تنها خود او صحنهاز آن است که نه

بوده است. پس اگر ناشناس در این رمان تمثیلی از خدا باشد،  نادانسته در خدمت همو
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ملکوت دکتر حاتم نیز تمثیلی از شیطان خواهد بود، و این همه بدان معناست که رمانِ 

 .جهانی است که در آن فقط شیطان اندکی از وجود خدا خبر دارد مبینِ

داشته که بسیار سال پیش دستیار جوانی  41گوید که دکتر حاتم به منشی جوان می

 41(؛ بعداً خواهیم دید که م.ل. هم از 24شبیه به او بوده اما افسوس که زود مرد )ص 

سال پیش که پسر خودش را به قتل رسانده، شروع به قطع کردن اعضای بدن خودش 

توان نتیجه گرفت که منشی جوان، دکتر حاتم را به یاد پسر کرده است. از این همه می

ای پیدا کرده است. اندازد، و به همین علت است که به او علاقه.ل. میجوان و مقتول م

گوید )ص در جای دیگر، دکتر حاتم از شباهت منشی جوان با حضرت آدم سخن می

تر دکتر حاتم یا شیطان، و نقش ای باشد به ماجراهای قدیم(، و این نیز شاید اشاره29

آدم و حوا از ملکوت توسط یهوه او در ماجرای هبوط انسان، و اخراجِ خودش و 

 ، باب سوم(. سفر پیدایش، عهد عتیق: 2921)کتاب مقدس، 

یابیم که او مردم را از حیث از سخنان پایانی دکتر حاتم به ناشناس درمی

ها ها و شاگردها و دستیارهایش که آنکند: اول، زنسرنوشتشان به سه دسته تقسیم می

سازد؛ دوم عموم مردم که می« چیزهای دیگرصابون و »ها کشد و از آنرا می

ترین کند؛ و سوم بدعاقبتکند و تعفنشان تمام فضای شهر را پر میهایشان باد میجنازه

اشان ها دیوانهمانند اما بوی جنازهای که زنده باقی میبرگشتهخبران بختمردم، یعنی بی

اً خواهیم دید که از دید او (. بعد02-29کند به خودکشی )ص کند، یا وادارشان میمی

روند، دستۀ دوم مردم ترین مردمان هستند که به ملکوت میدستۀ نخست خوشبخت

ترین موجودات روی زمین عادی هستند که هیچ ارزشی ندارند، و دستۀ سوم بدبخت

برند. در این میان تنها دو نفر هستند که جز عذاب و اضطراب نسیبی از جهان نمی

سال  41ترسد و ای از مرگ نمیکنند، یکی م.ل. که ذرهرا نگران می خیال دکتر حاتم
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که در فصل چهارم خواهیم دید، ساقی شکنجه را تحمل کرده است، و دیگری، چنان

 گنجد.یک از سه گروه مردم نمیهمسر دکتر حاتم که در زمرۀ هیچ

 (51-32گوید )ص فصل دوم: اکنون او سخن می

 (مولوی)ست... سر من از نالۀ من دور نی

 دید راوی: اول شخص زاویۀ

این فصل مشتمل بر خاطرات روزانۀ م.ل. از دوازده روز اقامتش در بالاخانۀ منزل دکتر 

حاتم است. نخستین یادداشت این فصل مربوط به دومین روز ورود او به شهرستان 

است، و آخرینش مربوط به شب روز سیزدهم که مصادف است با همان شبی که آن 

 چهار نفر )مودت، منشی جوان، مرد چاق و ناشناس( به مطب دکتر حاتم آمدند.

 از او داند که م.ل. هراسی از مرگ ندارد، و صرفاً برای انتقام گرفتندکتر حاتم می

داند که برای شکست دادنِ م.ل. و ترساندنش از نزد وی آمده است. او همچنین می

مند کند، زیرا تا کسی شیفتۀ زندگی نباشد از همرگ، باید ابتدا وی را به زندگی علاق

دهد و پرستار زیبا و هراسد! پس دکتر حاتم م.ل. را در اتاق زیبایی اسکان میمرگ نمی

گمارد؛ بعداً درخواهیم یافت که این پرستار زیبا کسی جز جوانی را به خدمتش می

 همان ساقی، همسر دکتر حاتم نیست.

خواهد داخل هرکه می»وشته شده است به این شرح: ای بر سردر اتاق م.ل. نجمله

ها این جمله بدان معناست که برای زندگی کردن باید عقده«. شود باید هیچ چیز نداند

داند که انسان برای فراموش و خاطرات تلخ را فراموش کرد، و دکتر حاتم نیک می

ها را از حالت آن ها، باید نخستها و خاطرات تلخ و رها شدن از شرِّ آنکردن عقده

ها رودررو شود. تمهیدات فرویدی دکتر حاتم ناخودآگاه مبدل به خودآگاه کند و با آن
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کند که شود و م.ل. از روز دوم ورودش شروع به نوشتن خاطراتش میمؤثر واقع می

گشایی برای او دارد. او در روز دهم بدترین بخش از کاوی و عقدهحکم نوعی روان

قتل رساندن پسرش و بیرون کشیدن زبان شکو از حلقومش( نحوۀ به خاطراتش )یعنی

گردد گذرد و به دامان زندگی بازمییابد و از گناه دکتر حاتم مینویسد و شفا میرا می

افتد که مجدداً ازدواج کند و صاحب فرزندانی بشود. م.ل. در روز و به این فکر می

نویسد که قصد داشت شب روز سیزدهم مینویسد، و در یادیازدهم هیچ یادداشتی نمی

نوشتن را رها کند و هرچه زودتر به خانه و زندگی خودش « عادت کثیفِ»دارد 

بازگردد. این همه بدان معناست که حال او شفا یافته، اما باید بدانیم که شفایافتن مطلقاً 

قتل ابت بهبلکه تنها بدین معناست که او دیگر خود را ب ،به معنای تطهیریافتن نیست

کند، و حتی آمادۀ از شمار دیگرش شماتت نمیهای بیو جنایت شرساندن فرزند

 قدیمش شده است. انۀسرگیری زندگی قدیم، با همان خوی جنایتکار

، نُهُمین ساعت مصلوب شدن عیسی چنین توصیف شده است عهد جدیددر 

ساعت نهم عیسی  و در» (:04؛ انجیل مرقس، باب پانزدهم، 14: 2921)کتاب مقدس، 

به آواز بلند ندا کرده گفت ایلوئی ایلوئی لَماَ سَبَقتَنی یعنی الهی الهی چرا مرا 

دهد که چگونه وقتی های نهمین روزش توضیح می. م.ل. نیز در یادداشت«واگذاردی

(. 47)ص « آخ! پدر، چرا مرا واگذاشتی؟...»چاقو را به قلب پسرش فرو کرد، او گفت 

توان .م.ل. را تمثیل ناقصی از معنا می این ها تصادفی نیست، و درهتقطعاً این شبا

گذارد تا کشته شود. یا پسرش را تنها می« ابن»یا خدای مسیحی دانست که « اَب»

« ملکوت»شدۀ کلمۀ ، مثله«م.ل»توان این پیشنهاد گلشیری را پذیرفت که حروف می

باقی «( ل)»و یک دست «( م)» ی که از کل وجودش فقط یک سر«ملکوت»است، یعنی 

 (.2077 ،لام )گلشیریمانده است: میم
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« اعتقاد داشتن یا اعتقاد نداشتن»شان دکتر حاتم از افرادی هراس دارد که مسئله

باشد، و کسانی را نیز که شیفتۀ زندگی طولانی و لذت جنسی هستند )یعنی کسانی را 

آور شمارد که عقوبتی جز مرگ عذاباست( ابلهانی می« بودن یا نبودن»شان که مسئله

سال در  41و دردناک در انتظارشان نیست. حال او توانسته م.ل. را هم که به مدت 

مأموریتش را به پایان  بالأخرهزمرۀ گروه نخست بود، عملاً به گروه دوم بکشاند و 

 برساند.

 طور که گفتیم، آخرین یادداشت م.ل مربوط به شب روز سیزدهم، یعنیهمان

آیند. اگر به وجود یهوه مصادف با شبی است که آن چهار نفر به مطب دکتر حاتم می

یا خدای ناشناس در این رمان باور داشته باشیم، باید بپذیریم که این تقارن تصادفی 

نبوده است، بلکه ناشناس برنامه را طوری تنظیم کرده بوده که ورود آن چهار نفر مقارن 

نوشتن را رها کند و دیگر در وجود « عادت کثیفِ»کند صد میبشود با زمانی که م.ل ق

 خود جستجو نکند و هرچه زودتر به روال اسبق زندگی خود بازگردد! 

 (55-52فصل سوم: سیزده )ص 

گوید: پرد و به آواز بلند می... و عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می

 (13باب هشتم  -شفاتمکا –انجیل )وای وای وای بر ساکنان زمین 

 دید راوی: اول شخص، جریان سیال ذهن زاویۀ

گوید که شادی م.ل. در آغاز این فصل با اطمینان از فرا رسیدن روز مقدسی سخن می

شود، و فراموشی کام انسان را شیرین همچون عسل در کام انسان غمزده آب می

که چگونه با مرگ و اینکند کند. او سپس به تلخی از مرگ مادر و پدرش یاد میمی

مادرش ناگهان دیو درون او آزاد شد، و چگونه پس از مرگ پدرش با تفنگ به سمت 
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گوید مرد روستایی و پسرش شلیک کرد. وی آنگاه از وجود مرموز و مهربانی سخن می

داد و در خواب تاج نور بر سرش گذاشت و وعدۀ روز پاک و که بوی مادرش را می

د که در آن دیگر اشک و درد و مرگ و ماتم نخواهد بود. در مقدسی را به وی دا

گذرد که ... اما دیری نمی خواهد به زندگی بازگردد و ازدواج کندبیند که میخواب می

کند، و سپس با صدای شود و وی را مسخره میصورتی بر وی ظاهر میموجود بی

فمااله »شود: خواب بیدار می خواند ازقاری پیری که در بیرون خانۀ دکتر حاتم قرآن می

 [.(21 :طارق)]و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست « من قوه ولاناصر

های م.ل. از فصل قبل است که به روز سیزدهم اختصاص این فصل ادامۀ یادداشت

صورت جریان دارد، اما سبک آن کاملاً تغییر کرده و شباهت به شعری منثور یافته که به

شود. م.ل. در این فصل به توصیف رؤیایی از عوالم ناخودآگاه خودش سیال ذهن بیان می

داند که حال دیگر شفایافته و از شود. او میپردازد که نهایتاً به کابوسی دردناک ختم میمی

شده این بابت بسیار شادمان است، اما ناچار است این واقعیت را نیز بپذیرد که با بدنی مثله

 41یرو و یاوری برایش باقی نمانده است. درواقع آنچه م.ل. را در این و ناتوان، دیگر هیچ ن

حدش از دکتر حاتم و میل اعتقادآمیزش به سال زنده و امیدوار نگاه داشته بود، نفرت بی

انتقام گرفتن از او بود، و حال که دیگر نه نفرتی برایش مانده و نه عشقی و اعتقادی، هیچ 

 بیند. پناهی در پیش رو نمیبیچیز جز تنهایی و ناتوانی و 

 (51-51فصل چهارم: آخرین دیدار، پیش از صبحدم )ص 

 دید راوی: سوم شخص محدود )محدود به دکتر حاتم( زاویۀ

پس از رفتن مرد ناشناس و دوستانش، دکتر حاتم ناگهان به اتاق همسرش ساقی 

کند. ساقی به یشود که ساقی چیزی را در سینۀ لباسش پنهان مرود و متوجه میمی
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گوید که او را دوست کند که چرا دوستش ندارد و دکتر حاتم میدکتر حاتم گله می

ترین عذابی است که محکوم تواند عشقش را نشان بدهد، و همین بزرگاما نمی ،دارد

آید و مسئلۀ میان میبه تحمل عقوبت زشت آن است. پس از چندی صحبت از م.ل. به

گوید که چون قصد م.ل. فراموش کردن است، پس دفاع از م.ل. میاعتیاد او. ساقی در 

شمارد و اعتیاد برایش امری طبیعی است، اما دکتر حاتم فراموش کردن را مضحک می

کند از کند دکتر حاتم او را نشناخته است، و حیرت میگوید م.ل. خیال میسپس می

های حاتم با دست روی چشم ای که م.ل. از او در دل دارد. در این زمان دکترکینه

اما او ]پسرِ م.ل.[ دوست من بود! من در کنارش »گوید: پوشاند و مینمناکش را می

)ص « آرامش داشتم، و پاکی و محبت را برای اولین و آخرین بار احساس کرده بودم...

کند که بعد از آن فاجعۀ وحشتناک ]کشته شدن پسر (. دکتر حاتم سپس اضافه می09

ها و آتش که بار دیگر به قعر سیاهیدست پدرش[ چاره و پناهی نداشته جز آنهم.ل. ب

پس جز دوزخ و سیاهی کسی با تو دوستی »گیرد که دوزخ پناه ببرد. وی نتیجه می

ها را تواند از تو بگیرد، از تو دور کند، آنکند، همان چیزهایی که هیچکس نمینمی

کشد و به او ر حاتم ساقی را آغوش می(. دکت09)ص ...«  بکشد و یا خفه کند

دهد که هایشان در شهر بزرگی را میها و شادیهای رنگارنگ دربارۀ سرگرمیوعده

کند، و قصد دارند بدانجا بروند، و در حین ادای این سخنان وی را با دستانش خفه می

آورد و متوجه د بیرون میوسپس کاغذی را که ساقی درون پیراهنش فرو کرده ب

شود که ساقی در تمام این مدت با شکو، خدمتکار م.ل.، ارتباط داشته و در می

دکتر حاتم به زانو »نارنجستان منزل دکتر حاتم با او بوده است. با خواندن این نامه 

(. 77)ص « شکسته بودسرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را درهم -درآمد

حالا یک بار دیگر باید تو را خفه »گوید: و میزند هایش را بالا میدکتر حاتم آستین
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خفه شنوی؟ این خود دکتر حاتم است که تو را کنم، و این بار دیگر خودم هستم، می

که به خاک بسپارد و نه آن نارنجستانخواهد روح تو را در ! و میشیطانکند و نه می

« متن اصلی است[ ها متعلق بهتمام نقل قول برساند... ]حروف برجسته در ملکوتبه 

 (... 71ص)

که برده تا اینسر میدکتر حاتم یا شیطان از بعد از هبوطش به زمین، در دوزخِ تنهایی به

کند شود. او در کنار آن جوان آرامش و پاکی و محبتی را احساس میبا پسر م.ل. آشنا می

.ل. پسر خود را (، اما براثر سوءتفاهمی، م09که قبلاً هرگز تجربه نکرده بوده است )ص 

برد. شود و به دوزخ سیاه و قدیمِ خود پناه میرساند و دکتر حاتم دوباره تنها میقتل میبه

گرید یاد آوردنِ خاطراتش از پسر م.ل.، که تمثیلی ناقص از مسیح است، میدکتر حاتم با به

خواهان  گوید که م.ل. دیگر در پی انتقام گرفتن از او نیست وو وقتی ساقی به او می

ازسرگیری زندگی خودش است، دکتر حاتم این تغییرِ حالت م.ل. را نوعی رستاخیز قلمداد 

 کند.کند، و بلافاصله نیز در وجود رستاخیز شک میمی

اما این بار خود دکتر  ،شکندمیشود، درهموقتی دکتر حاتم از خیانت ساقی آگاه می

گوید که ر حاتم خطاب به جنازۀ ساقی میآید و نه شیطان. دکتحاتم درصدد انتقام برمی

خواهد روح او را نه در ملکوت بلکه در نارنجستان به خاک بسپارد. این شاید بدان می

معناست که ابتدا دکتر حاتم قصد داشته با بدن ساقی نیز مانند بدنِ بقیۀ همسران و 

گاه شده، (، اما حال که از خیانت ساقی آ01ص  ر.ک.شاگردانش، صابون درست کند )

اش را در پارهکند و جنازۀ تکهاو را از ملکوت )یا مبدل شدن به صابون( محروم می

زند بدان معناست که هایش را بالا میکه دکتر حاتم آستینکند؛ ایننارنجستان دفن می

های بعد قطعه و سپس در نارنجستان دفن کند. در بخشقصد دارد جنازۀ ساقی را قطعه

د که چگونه نویسنده در پایان این فصل، با استفاده از تکنیک فراداستان نشان خواهیم دا
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و تبدیل شدن شیطان به خود دکتر حاتم، مانع از غرق شدن خواننده در فضای داستان 

 آورد!خود میشود و او را بهمی

 (72-57گو، پیش از صبحدم )ص وفصل پنجم: آخرین گفت

 زاویۀ دید راوی: سوم شخص دانای کل

خواهد تا از احوالات شکو رود و از او میبرای دیدن م.ل. به اتاقش می تر حاتمدک

دهد خواند و در مقابل خود وی توضیح میبرایش سخن بگوید. م.ل. شکو را فرا می

که پدر شکو و دیگر این ،که شکو فرزند کنیز و باغبانی در قصر پدرش بوده است

ساخته است. ظاهراً ی بزرگ و زیبایی نیز میهاعلاوه بر باغبانی در باغ قصر آلاچیق

مردند یا ناپدید شکو خواهروبرادرهای دیگری هم داشته که بلافاصله بعد از تولد می

کرده و ای بسا ها را با تبر خلاص میود آنخشدند، و یا حتی شاید پدر شکو می

ش را قطع گوید که دیگر قصد ندارد دستخورده است. سپس م.ل. به دکتر حاتم میمی

خواهد به زندگی بازگردد و ازدواج کند و صاحب فرزندانی شود. دکتر کند، بلکه می

گوید که ملاقاتش با او در بروز گوید، و م.ل. در ادامه میحاتم به او تبریک می

خواهد تا دارویی رستاخیری در روحش مؤثر بوده است. سپس م.ل. از دکتر حاتم می

تقویت کند و عمرش را طولانی بگرداند. دکتر اش را قوای جنسیبه وی بدهد که 

هایی که به دیگران تزریق کرده بود به وی کند و از همان آمپولحاتم بلافاصله قبول می

ها اولین مرحلۀ رستاخیز تزریق این آمپول»اندیشد: کند و م.ل در دل میهم تزریق می

رد. آری، حیات تازه در انتظار اش قدم بگذااو است و پس از آن باید به دنیای تازه

 (. 11)ص « آنکه آلاچیق داشته باشد...اوست، روشن و آفتابی... و بی
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این فصل مملو از مفاهیم و اشاراتی است مانند آلاچیق )که یادآورِ تقابلِ 

در فصل قبل است(، تفنگ، تبر، شاعر و فیلسوف )که یادآور « ملکوت»و « نارنجستان»

حاتم و م.ل. در فصل قبل است(، قتل فرزندان، مادر شکو، آشپز  سوءِ تفاهم بین آقای

ای از ابهام باقی شوند و همواره نیز در هالهصورتی گذرا مطرح میقصر... که همه به

باشند که به زندگی شخصی  27مانند. شاید برخی از این موارد تلمیحاتی خصوصیمی

داشته قدری بیشتر دربارۀ این  نا، شاید هم نویسنده ب21شوندبهرام صادقی مربوط می

... درهرحال این موارد  موارد سخن بگوید که به هر دلیل این کار را نکرده است

کنند، اما اظهار کاوانه میبخشند و آن را مستعد نقد روانای اسرارآمیز به رمان میجلوه

ق خود به طریای بهپذیر نیست و درنهایت هر خوانندهها امکاننظر قطعی درمورد آن

های آثار پسامدرن است. طور که گفتیم، از ویژگیبخشد و این امر، همانها معنا میآن

بار خود به م.ل. هم تزریق های مرگدر پایان این فصل دکتر حاتم عاقبت از آمپول

هایشان دنیا را شود که بوی جنازهکند، یعنی م.ل. متعلق به آن دسته از قربانیانی میمی

گویی درونی تکلیف شکو کشاند. در اواخر این فصل دکتر حاتم در یک تکگند میبه

شود که او باید زنده بماند و احتضار ارباب کند، و معلوم میرا هم مشخص می

های شوم وعلفی ببیند و نداند چه بکند تا در آن ساعتآبمحبوبش را در صحرای بی

(؛ در 92ی چشیده پس بدهد )ص هایی را که از تن ساقو تاریک و تنهایی همۀ لذت

توان ترین دسته از قربانیان دکتر حاتم تعلق دارند، میاین معنا شکو را که به بدعاقبت

مانند اما جز واسطۀ ایمانشان در این جهان باقی میتمثیلی از مؤمنانی دانست که به

 برند.لذتی گذرا، و سپس عذاب و وحشتی دائمی، نصیبی از آن نمی

کند، در دل با ن بخش، وقتی دکتر حاتم آمپول کشنده را به م.ل تزریق میدر پاین ای

آنکه آلاچیق ... و بی حیات تازه در انتظار اوست، روشن و آفتابی »...گوید: خود می
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(. منظور از جهانی روشن و آفتاب و بدون آلاچیق، یعنی 11)ص ...«  داشته باشد

ناخودآگاه، و چنین جهانی برای انسان در  های دردناکجهانی فاقد هرگونه سایه عقده

  ، تنها جهان مرگ است و بس!ملکوتفضای تیره و تار رمان 

 (112-73فصل ششم: زمین )ص 

 گر نبودت زندگانی منیر

 (مولوی)یک دو دم مانده است، مردانه بمیر! 

 دید راوی: سوم شخص دانای کل زاویۀ

پس از بیرون آمدن از منزل وی مستقیماً نفری که به منزل دکتر حاتم رفته بودند،  چهار

نشینند. پس از اما از فرط خستگی، بیرون در باغ می ،گردندبه سمت باغ مودت برمی

ها اش به عهدۀ شکو است به آنچندی دکتر حاتم و م.ل. با ماشینی که رانندگی

را از کجا شما راه »پرسند رنگی پوشیده میپیوندند. از دکتر حاتم که شنل بلند سیاهمی

ها (. دکتر حاتم به آن212)ص « دانستممی»گوید: و او در پاسخ تنها می« دانستید؟می

ها را با عذاب و زودی آنهایی که به منشی جوان و مرد چاق زده بهگوید آمپولمی

چه کسی به این کارها »پرسد شکنجۀ بسیار خواهد کشت. وقتی منشی جوان از او می

(، دکتر حاتم در پاسخ به ناشناس اشاره 214)ص « ... یا مأمورتان؟وادارتان کرده است

)ص « زند.توانید از آن رفیقتان بپرسید که امشب حرف نمیمی»گوید: کند و میمی

میرد، و آقای مودت که از زنده ماندن کند و می(. مرد چاق در این میان سکته می214

گوید پس از کند و میاشاره میخندد و به ناشناس خودش بسیار خوشحال است می

این قرار فقط خودش و این یهودای اسخریوطی که دوستانش را به شیطان فروخت 

« ولی مسیح چه کسی است؟ او کجاست؟»پرسد: مانند. دکتر حاتم از او میزنده می
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پرسد چرا تاکنون (. پس از رفتن دکتر حاتم، منشی جوان از دوستانش می217)ص 

مرگ خواهد آمد، و نادانسته همچون معصومان و مقدسان زندگی کرده  نفهمیده بود که

ها گوید اگر معلوم شود که تمام این حرفبود؟ و سپس خطاب به مودت و ناشناس می

بله، اگر عمر »ماند، بلافاصله خودش را خواهد کشت: دروغ بوده و او باز زنده می

(. در پایان مرد چاق با 222)ص « ای به من ببخشند احمق نخواهم بوددوباره

های سال زنده خواهد ماند، و گوید که خودش سالخوشحالی به منشی جوان می

 زند.کند، و سپیده میناشناس تبسمی می

شود: آقای های رمان هم روشن میدر این فصل پایانی، تکلیف بقیۀ شخصیت

به همین دلیل میرد، و طرز دردناکی میاثر سرطان به چندی دیگر خودش بر مودت تا

هم نیازی نبود که دکتر حاتم به او آمپول بزند؛ مرد چاق که آمپول را دریافت کرده بود، 

بینی مرد ناشناس در میرد و پیشکند و میها سکته میشنیدن خبر مربوط به آمپول با

آید؛ و منشی جوان هم درمی آب آغاز رمان مبنی بر مرگ زودهنگام مرد چاق درست از

 میرد. فتۀ دیگر میتا یک ه

پرسد که چه کسی او را وادار به انجام چنان وقتی منشی جوان از دکتر حاتم می

توانید از آن رفیقتان بپرسید می»گوید: اعمالی کرده است، دکتر حاتم فقط در پاسخ می

(، و این پاسخ باز نشان 214)ص « زند]یعنی مرد ناشناس[ که امشب حرف نمی

دان تمام ماجراها همان ناشناس بوده، و همو بوده که جن را سراغ گردهد که بازیمی

مودت فرستاده، و نیز همو بوده که آدرس باغ مودت را به دکتر حاتم داده است. باری 

مانند: یکی ناشناس یا یهوه که بر های این رمان دو نفر بیشتر زنده نمیاز تمام شخصیت

د، و دیگری شیطان یا مرگ که خودش هم دانهمه چیز اشراف دارد و همه چیز را می

 بازیچۀ دست یهوه است.
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اما در پایان دکتر حاتم که به منشی جوان علاقه پیدا کرده، برخلاف رویۀ معمولش 

نیز  کند که شاید بتوان آن را پیام کلی این داستانکند و نصیحتی به او میعمل می

مانده، به اندازۀ در این هفتۀ باقی مانده،توانید در این چند روز باقیشما می»دانست: 

 (. 210)ص « صدها سال عمر کنید، از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید...

مان دچار تغییر و تحول رشود که در طول می گفتهبه شخصیتی  29شخصیت پیچیده

در این رمان تنها دو شخصیت پیچیده وجود دارد، یکی م.ل. و دیگری منشی  ، وبشود

شود که ه م.ل. با امیدوار شدن به زندگی، درواقع دچار نوعی پسرفت میجوان. البت

شود، اما منشی جوان درنهایت به حقیقت همان هم به قیمت نابودی و مرگش تمام می

رسد )ص ازلی و ابدی )البته از دید دکتر حاتم و احتمالاً از دید خود بهرام صادقی( می

یادآور همان بیت کتیبۀ این فصل است از (. اظهارات منشی جوان در این موضع 222

 «.گر نبودت زندگانی منیر...»مولوی: 

آورد، دکتر حاتم از او میان میوقتی مرد چاق سخن از یهودای اسخریوطی به

(؛ این پاسخ دکتر حاتم 217)ص « ولی مسیح چه کسی است؟ او کجاست؟»پرسد: می

ود ندارد. در پایان وقتی که بخشی در آن وجمبین جهانی است که هیچ مسیح نجات

کند و زنده خواهد گوید که خودکشی نمیمودت با خوشحالی و با خیال راحت می

یابیم که همو یهوۀ این داستان بوده کند و ما یک بار دیگر درمیماند، ناشناس تبسم می

 رسد.زند و با روشن شدن هوا داستان به انتها میسپیده می بالأخرهاست؛ و 

دهد، بهرام صادقی در این رمان خودش را در قالب دو تیپ متفاوت نمایش می

یکی در قالب مرد ناشناس یا خالق همین اثر که بحثش گذشت، و یکی هم در قالب 

مرد جوان که خود جلوۀ دیگری است از حضرت آدم، عیسی، پسر م.ل.... جالب است 

برند و بدان مرگ نیست پی می که این هر دو تیپ به تنها حقیقت جهان که چیزی جز
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وبیش شبیه به دو واکنشی است خود بهرام صادقی به دهند که کمواکنشی نشان می

آورد )پسر روی میتدریجی خودکشی  وزندگی نشان داده بوده است؛ یکی به اعتیاد 

عبارتی به آفریند، یا بهرا می ملکوتم.ل. و مرد جوان(، و دیگری )مرد ناشناس( جهان 

بندی یادآور جملۀ معروف لویی فردینان سلین در رمان برد. این پایانغ پناه میدرو

واقعیت احتضاری است که تمامی ندارد. واقعیت این دنیا »است:  سفر به انتهای شب

مرگ است. باید بین مرگ و دروغ یکی را انتخاب کرد. من هرگز نتوانستم خودکشی 

 (.227: 2412 ،)سلین« کنم.

گذرانی چاق نیز در این اثر مبین دو تیپ متفاوت از عوام خوشمودت و مرد 

هستند که هیچ چیز جز خور و خواب و شهوت برایشان اهمیت ندارد و هر دو نیز 

میرد و دیگری با بلاهت تمام و وبیش یکسانی دارند؛ یکی از ترس مرگ میعاقبت کم

 دهد. ندگی خود ادامه میلوحی به زالوقوعش، با سادهخبر از مرگ دردناک و قریببی

 . دربارۀ نقد پسامدرنیستی 1

مرتبط در فلسفه هستند که همشناسی دو شاخۀ متفاوت اما بهشناسی و وجودمعرفت

توان گفت پردازد. درمجموع میمی 22و دومی به مبحث وجود 21اولی به مبحث دانش

معنای انسان که نویسندگانِ آثار مدرن شناخت معنای جهان را منوط به شناخت 

دانند، و شناخت انسان را نیز منوط به واکاوی دقیق و بررسیِ احوال و ناخودآگاه می

دانند، اما نویسندگان آثار پسامدرن ضمن استهزای آرای نویسندگان آثار مدرن، وی می

(. 2097 ،پاینده ر.ک.کنند )در امکانِ وجودِ هرگونه معنایی برای جهان و انسان شک می

برد، وجه غالب بسیاری از آثار سر میهدف و آشفته بهکه انسان در جهانی بی این باور

آمیز و با طنزی تلخ پسامدرن است، و به همین دلیل است که این آثار غالباً با بیانی طعنه
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و گزنده به موضوعاتی بسیار جدی همچون خدا و شیطان، یا هستی و نیستی، یا مرگ و 

ها همواره مفاهیمی همچون حقیقت و پردازند. پسامدرنیستمعنای زندگی و مانند آن می

کنند، و برای بازنمایی این نظرگاه برند و تمسخر میهویت و مرجعیت را زیر سؤال می

های دیدهای گوناگون و موقعیت، زاویه22پارههای پارهخود از تمهیداتی چون روایت

این تردیدها در باورهای جاافتاده، غالباً پارگی در روایت، و برند. این پارهمتناقض بهره می

های نیهیلیستی است، زیرا با چنین تمهیداتی بهتر از هر طریق دیگر مایهراستا با درونهم

ارزش بودن قراردادهای اجتماعی معنا بودن اخلاقیات و بیهدف بودن تاریخ، بیتوان بیمی

 د کرد.شده تردیرا نمایش داد، و در وجودِ بدیهیات پذیرفته

ترتیب پس از دو در قرن بیستم، و به و پسامدرنیسم مدرنیسم هر دو نهضت ادبی

بدان معناست « پسامدرنیسم»در « -پسا»جنگ جهانی اول و دوم ظاهر شدند. پیشوند 

که پسامدرنیسم در واکنش به مدرنیسم و پس از آن شکل گرفته است، و درنتیجه درک 

چشمی به و نیز نقد این آثار، بدون گوشه های گوناگون آثار پسامدرن،ویژگی

گاه مرز قاطع و مشخصی بین آثار مدرن پذیر نیست. البته های آثار مدرن امکانویژگی

هایی از که ممکن است اثرِ ادبی واحدی واجدِ ویژگیطوریو پسامدرن وجود ندارد به

و آثار پسامدرن هر دو سبک باشد، اما غالباً چند تفاوت مهم بین آثار غیرِپسامدرن 

تواند برای تمایز نهادن میانشان سودمند باشد؛ در اینجا ها میوجود دارد که توجه به آن

( هدف اصلی غالب نویسندگان 2 کنیم:ها اشاره میاختصار به دو تا از این تفاوتبه

که طوریاین است که خواننده را در فضای داستان خود غرق کنند به غیرپِسامدرن

پنداری کند، اما در مورد نویسندگان ذاتبا قهرمان داستان یکی شود و با او همخواننده 

کند و برعکس حالت فوق صادق است. مدرن معمولاً وضعیت فرق میآثار پسا

طرق مختلف مانع از غرق شدن خواننده در کوشند تا بهنویسندگان پسامدرن عمدتاً می
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( 2ای پدید آورند. و فضای داستان فاصلهکوشند تا بین او فضای داستان بشوند و می

و شناخت و بیان تجارب فردی دارند،  20گراییآثار مدرن غالباً تمایل به درون

زیر سؤال اهمیت یا حتی امکانِ شناخت حقایقِ فردی را به که آثار پسامدرن،درحالی

. همین برند و بیشتر به هستی و مسائلِ مربوط به چگونگی وجود جهان توجه دارندمی

شناسی شناسی، و آثار پسامدرن به وجودآثار مدرن به معرفتتفاوت سبب شده است تا 

تر و تأثیرگذارترِ افکارِ مدرن برای شناساندنِ هرچه دقیقهای رمانگرایش بیابند. 

های ادبی قدیم، دست به زدایی از تکنیکهای خود، و نیز برای آشناییشخصیت

اما آثار پسامدرن برای کنند، های ادبی دوری میز سنتزنند و اهای نو میتجربه

بردن مرجعیت زیرسؤالبازنمایی حقایق کلّی مربوط به وجود انسان، و نیز برای به

تنها هیچ ابایی از توسل جستن به ادبیات مدرن و اصولاً هرگونه مرجعیت دیگری، نه

میز به آن تمهیدات روی آتمهیدات ادبی قدیم ندارند، بلکه حتی گاه با حدتی اغراق

 آورند.می

 ملکوت. نقد پسامدرنیستی 5

های خود غالباً از دانیم که آثار مدرن برای نمایش افکار درونی شخصیتمی

، و جریان داستان 25های چندگانه، راوی24چون جریان سیال ذهنهایی تکنیک

م فاکنر در رمان ، یا ویلیااولیسبرند؛ مثلاً جیمز جویس در رمان بهره می 20غیرخطی

برای نمایش افکار و  سوی فانوس دریاییبه، یا ویرجینیا وولف در خشم و هیاهو

اند. وفور بهره بردههای فوق بههایشان از تمام تکنیکهای فردی شخصیتویژگی

نویسندگان آثار پسامدرن نیز گرچه ممکن است از تمهیدات فوق بهره ببرند، اما 

کنند که در آثار مدرن های دیگری مانند موارد زیر استفاده میها از تکنیکبراینعلاوه
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اعوجاج زمانی، و فراداستان، بینامتنیت، تقلید ادبی، شود: ها استفاده میتر از آنکم

ها و تمهیدات فوق و نیز نحوۀ گروتسک. در اینجا به اختصار به معرفی ویژگی

 پردازیم. می ملکوتها در رمان کارگیری آنبه

 .فراداستان1ـ5

شود که در آن راویِ بیرون داستان، یا یکی از می گفتهبه تکنیکی  فراداستان

کند که خودش هم بخشی از رمان است و در آن های رمان، خاطرنشان میشخصیت

 21و  27های قرون (. البته در برخی رمان29-25: 2094 ،صافی ر.ک.حضور دارد )

اثر  جونزتام اثر لارنس استرن، یا  شندیتریسترام اثر سروانتس، یا  کیشوتدُن)مانند 

هنری فیلدینگ و مانند آن( هم از این تکنیک استفاده شده است، اما نویسندگان 

کنند تا های پسامدرن، برخلاف نویسندگان قدیم، از این تکنیک استفاده میرمان

ر آن تأکید کنند، و ثباتی جهان و عبث بودن قوانین و قراردادهای حاکم بسو بر بیازیک

دلی و از سوی دیگر مانع از غرق شدن خواننده در فضای داستان بشوند و او را از هم

های داستان بازدارند. آنان به این طریق حواس خواننده را به پنداری با شخصیتذاتهم

مرز بین  از میان برداشتنِ کنند، و ضمنِنویسی و عناصر داستان جلب میعمل داستان

دارند. با تان و واقعیت، خواننده را به اندیشیدن دربارۀ شیوۀ نگارش داستان وامیداس

ترین قواعد سنتی ها پسامدرن است، رایجاستفاده از این تکنیک که عمدتاً خاص رمان

؛ 205-204: 2911 ،ژنت ر.ک.شود )نویسان سنتی، آگاهانه نقض میحاکم بر کار رمان

(. هر تمهیدی که تعمداً تقابل میان جهان واقعی و 9 :2910 ،؛ ایمهوف2: 2914 ،واف

جهان روایت را برجسته کند، و حواس خواننده را از جهان تخیلی رمان به سمت 
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 ر.ک.شود )برای انواع فراداستان جهان واقعی جلب بکند، نوعی فراداستان محسوب می

 (.40-25: 2094 ،صافی

تکنیک فراداستان برده است )مثلاً  صادقی در بسیاری از آثارش، بهرۀ فراوانی از

نیز، خاصه در فصل نخست آن، از  ملکوت(، و در رمان 01-20: 2094 ،صافی ر.ک.

تکنیک فراداستان بسیار استفاده کرده است؛ مثلاً نخستین جمله از متن رمان، که بسیار 

 شود:گیرکننده و تأثیرگذار است نوعی فراداستان محسوب میغافل

« مودّت»]تأکید از ماست[ جن در آقای  آن هفتهشب چهارشنبۀ در ساعت یازده 

 .(5حلول کرد )ص 

که راوی در نخستین سطر رمان طوری سخن بگوید که گویی از قبل با خواننده این

توافق رسیده است، مبین به« چهارشنبه آن هفته»در « آن هفته»درمورد معنا یا زمان دقیقِ 

 فراداستان است. 

دید در فصل نخست این رمان، سوم شخص دانای  زاویۀاشاره کردیم، که قبلاً چنان

سر ببرد، ناگاه کل است، اما راوی که قاعدتاً باید همواره در خارج از داستان به

 کند:شود و به خودش اشاره میبرخلاف شیوۀ معمول این زاویۀ دید، وارد داستان می

یک از مشخصات او [ هیچ]تأکید از ماست ماکه « ناشناس»دوست دیگر، دوست 

 .(7)ص دانیم و از این پس هم نخواهیم دانست، جواب داد ... را نمی

که اصلاً حضوری یا نقشی در داستان آنبینیم در شاهد بالا، راوی بیکه میچنان

بهره جسته که یکی از تمهیدات بسیار رایج در  27خودبهداشته باشد از تمهید ارجاع

 . ایجاد فراداستان است
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یا گاهی راوی که قاعدتاً باید گزارشگری خنثی باشد و فقط وضعیت زمان گذشته 

بینی قطعی آینده و یا حال را توصیف کند، از نقش خود فراتر رفته و با پیش

 زند:رسانی به خواننده، دست به ایجاد فراداستان میاطلاع

تا آخر شب منشی جوان به آن دو نگاه کرد و لبخند زد. ناشناس از این پس 

 .(21... )ص  ساکت ماند و دیگر هیچ نگفت، و در گفتگوها شرکت نکرد

کلاه قرمز و درخشان گرایانۀ رمان، ناگهان جنی با شبیا وقتی در فضای کاملاً واقع

 شویم:آید ما باز با فراداستان مواجه میاز دهان آقای مودت بیرون می

ه قبلاً خارج شده بود دُمِ او بوده بعد از آن جن بیرون آمد. معلوم شد نواری ک

است. جن به اندازۀ یک کف دست بود. شبکلاه قرمز و درخشان و دراز و 

 .(27داری به سر داشت )ص منگوله

آید، خطاب یا در انتهای فصل چهارم که دکتر حاتم دوباره درصدد قتل ساقی برمی

 ستان در این رمان است: آورد که مصداق بارز فراداای بر زبان میبه جنازۀ او جمله

شنوی؟ حالا یک بار دیگر باید تو را خفه کنم، و این بار دیگر خودم هستم، می

خواهد روح تو ! و میشیطانکند و نه این خود دکتر حاتم است که تو را خفه می

 .(71ص... ) برساند ملکوتکه به به خاک بسپارد و نه آن نارنجستانرا در 

اطلاعی از آن، سبب شده است که برخی داستان یا بیتوجهی به تکنیک فرابی

منتقدان از ضعف بهرام صادقی در پرداختن به مقولۀ زاویۀ دید سخن بگویند و بر آن 

آقای مودت و سه نفر از »( دربارۀ جملۀ 2412خرده بگیرند. مثلاً مدرس صادقی )

« ده بودند...بخش مهتابی، بساط خود را بر سبزه باغی چیدوستانش، در آن شب فرح

نسخۀ  271-277: 2412 ،(، اظهار نظر عجیبی کرده است )مدرس صادقی5)ص 

 اینترنتی طاقچه(:
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بخش یعنی چه؟ این یک ست. اما فرحمعلوم است که چه جور شبی« مهتابی»شب 

شخص، زاویۀ دید شخص. در یک روایت اولروایت سوم شخص است، نه اول

رود. اما در دارد از طرف کی به کار می معلوم است و هر صفتی معلوم است که

 چه معنایی دارد؟« بخشفرح»شخص، صفتی مثل یک روایت سوم

بدیهی است که در اینجا نیز نویسنده با استفاده از تکنیک فراداستان، مانع از غرق 

  کند.شود و توجه او را به سمت خود جلب میشدن خواننده در فضای داستان می

 .بینامتنیت2ـ5

ای است که ما در اینجا فقط به یکی از گستردهبسیار  امتنیت دارای تعاریف و معانیبین

ای که بین دو یا چند متن وجود دارد )برای بحث پردازیم، یعنی به رابطهها میآن

(. وقتی در متنی به متن دیگر اشاره 2111 ،آلن ر.ک.مفصل دربارۀ بینامتنیت در ادبیات 

شود، با بینامتنیت مواجه هستیم. در این و یا از آن نقل قول می شود، یا بدان استناد،می

توان نوعی بینامتنیت نامید، اما باید توجه داشت معنا تلمیح را نیز در آثار ادبی قدیم می

 یعنوان شاهدی در تأیید آراصورت گذرا و بهکه از تلمیح در آثار ادبی کهن غالباً به

، اما این تمهید در آثار پسامدرن نقش بسیار مهمی شودنویسنده یا شاعر استفاده می

شود. اشارات بینامتنی حدی که بدون توجه به روابط بینامتنی، درک اثر ناقص میدارد به

کنند که هدف نهایی های شناسایی آثار پسامدرن قلمداد میترین سرنخرا غالباً از مهم

است که بدان اشاره شده است. زیر سؤال بردن مرجعیت و اهمیت متن یا متونی آن به

ها و نیز های سنتی و هجو آنروایت 21شکنیِدرواقع نویسندگان پسامدرن برای شالوده

مملو از اشارات  ملکوتشوند. رمان بینامتنیت متوسل می برای خلق معانی جدید به

یکلیا و ، عهد جدید، عهد عتیقگوناگون به آثاری مذهبی یا اساطیری است همچون 

، و البته اشعار مولوی. اهمیت این اشارات، که غالباً نیز هجوآمیز است، ی اوتنهای
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ماند. مایۀ اصلی رمان مغفول میها، پیام یا درونحدی است که با نادیده گرفتن آنبه

ها را به عذابی دردناک بشارت ]آن« فَبَشِّر هُم بِعذاب الیم»فصل اول این رمان با آیۀ 

در آن برای بیان خبری « بشارت»استعمال واژۀ  شود کهز می( آغا24 :بده[ )انشقاق

 نوعی تهکّم است:طور که گفتیم، دردناک، همان

بخش هر بخش )مژده( و اندوهدر خبر مسرّت« بشارت»لغت، واژه در ر قرآن و د

مشخّص می شود. در  ی فوقیکی از این دو معنا ،رود، اما طبق قرائندو به کار می

است؛  کّمهتبخش، یک نوع استعاره و یا ال بشارت در خبر اندوهقرآن کریم استعم

زیرا  ]تأکید از ماست[؛ یعنی غیر از عذاب هیچ چیز دیگری برای آنان نیست

پرستان هیچ گونه اثرى نمی هاى کفار و بتچون موعظه و پند و نصیحت در دل

ک و عقوبت گذارد، خداوند خطاب به پیامبر )ص( فرموده که به آنان عذاب دردنا

 29.را اعلام نماید

تا پایان کار بر کل رمان حاکم است، و  01صورت طنزی سیاهاین استعارۀ تهکّمیه به

 ،لویس ر.ک.های بارز آثار پسامدرنیستی است )اتفاقاً همین طنز سیاه یکی از ویژگی

، و خلط آن ملکوتتوجهی برخی منتقدان به مقولۀ طنز سیاه در (. بی224-201: 2112

اساس به کار بهرام صادقی سبب شده است تا ایراداتی بی« شوخی»و « هزل»و « طنز»با 

 (.نسخۀ اینترنتی طاقچه 011-291: 2412 ،مدرس صادقی ر.ک.بگیرند )مثلاً 

ای آغاز ، با کتیبه0و  0تا  2های از شش فصل کتاب چهار فصل آن، یعنی فصل

و باز هم  عهد جدید، مثنوی معنویرآن، هایی هستند از قترتیب نقل قولشود که بهمی

. در تمام متون فوق، هم خدا و هم شیطان نقش مهمی بر عهده دارند، اما مثنوی معنوی

(، هیچ ذکر دیگری از 24جز اشارۀ بسیار گذرای دکتر حاتم به خدا )ص  ملکوتدر 

 (.24-20آید )ص میان نمیخدا به
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 .تقلید ادبی3ـ5

است که بسیار مرتبط با بینامتنیت است، و کاربرد فراوانی تکنیک دیگری  02تقلید ادبی

در آثار نویسندگان پسامدرن دارد. تقلید ادبی عبارت است از سرهم کردن و التقاط 

از این  ملکوتها. در عناصر سبکی آثار گوناگون همراه با تقلید عمدتاً هجوآمیز آن

ل سوم کتاب را که برخی آن را که فصحدیفراوانی استفاده شده است، بهتمهید نیز به

توان تقلیدی ادبی و حتی (، می2095 ،اند )موحدزیباترین فصل کتاب حاضر دانسته

 (:50ص( دانست )2024 ،)مدرسی یکلیا و تنهایی اوتمسخرآمیز از رمان 

آن روز خواهد آمد! آن روز مقدس که فراموشی و شادی همچون عسل غلیظ در 

های سرسبز و خرم بوزد و باد راحت بر بوستانکام انسان غمزده آب شود و 

های جوان و رنگارنگ بهار بر تمامی زمین خشک و تشنه بپراکند. و شکوفه

بر گور تنهای من خواهد ریخت و بر گور معصوم فرزندم و  بهارهاهای شکوفه

ها را خواهد پوشاند، زیرا من بندۀ گناه بودم و این رودخانۀ شوم در من به آن

 ...  جاری بود رحمیبی

 در توجه شود که نثر شاعرانۀ این فصل تفاوت آشکاری با زبان معمولی و معیار

های آثار های کتاب دارد، و این تغییر فاحش و ناگهانی یکی از ویژگیدیگر فصل

اندازد. همچنین با توجه به معنای پسامدرن است که ناگهان بین خواننده و اثر فاصله می

توان گفت این فصل از کتاب، تقلیدی هجوآمیز از رمان ، میملکوت کلی حاکم بر رمان

، هم خدا و هم شیطان، هرکدام یکلیا و تنهایی اواست زیرا در جهان  یکلیا و تنهایی او

کنند، اما در جهان دلیلی، انسان را به روی آوردن به عشق ترغیب میر ب بنا به طریقی و

 نهد و نه شیطان.ا وقعی بدان می، عشق توهمی بیش نیست که نه خدملکوت



 07 شمارۀ/  27 سال                                                                                    116

 .اعوجاج زمانی1ـ5

هرگونه بازی با زمان و ایجاد هر نوع تغییری در روال خطی آن را اعوجاج زمانی 

نامیم. بنابراین بازگشت به گذشته، یا استفاده از ترتیب غیرخطی در تکنیکِ جریان می

ها هم در آثار نیکشوند. از این تکسیال ذهن، از انواع اعوجاج زمانی محسوب می

های گوناگون شود و هم در آثار پسامدرن، اما اعواج زمانی شکلمدرن استفاده می

آمیختن اعصار گوناگون، که خاص های موازی، یا درهمدیگری هم دارد، مانند زمان

 (. 201-225: 2112 ،لویس ر.ک.آثار پسامدرن هستند )

زیبایی و استادانه استفاده شده به آمیختن اعصار گوناگوناز درهم ملکوتدر رمان 

به اثر بخشیده است. مثلاً م.ل. به « زمانیهمه»ای اساطیری و است، و این امر جلوه

آورد )ص میان میها بهها و قاطرها و الاغهنگام شرح سفرش سخن از کالسکه و اسب

با ماشین  شود، دوستانش او رازدگی می(، اما در آغاز داستان وقتی مودت دچار جن05

(، تو گویی م.ل. مسافری است که از اعماق 0رسانند )ص جیپ به مطب دکتر حاتم می

تاریخ به زمان حاضر سفر کرده است. یا وقتی م.ل. در دل شب برای کشتن پسرش به 

رود، از فانوسی برای روشن کردن راهرو بزرگ و تاریک قصر سمت اتاق او می

قتی دوستان مودت او را در تاریکی شب با جیپ (، اما و40-45کند )ص استفاده می

( 21)ص « نورهای کوچک و کملامپ»های شهر با برند، خیاباننزد دکتر حاتم می

ها، چنان شرحی از آمیختن زمانروشن شده است. در جایی دیگر دکتر حاتم با درهم

ها م زمانیابد او واقعاً همیشه و در تمادهد که خواننده درمیدست میسفرهایش به

 (:20حضور داشته و زنده بوده است )ص 

ها، ها و درون اتومبیلها، روی اسبدر همۀ سفرهایم، پای پیاده، در دل کجاوه

، یا آن زمان که از میان درختان گل کردمیوقتی که برف و بوران جاده را مسدود 
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اش خانهرسیدیم و به سراغ مهمانگذشتیم، در آن غروبی که به شهری میمی

 توانم باشم. کنم همیشه میرفتیم ]...[ احساس میمی

 .گروتسک5ـ5

 تصویر درآوردن فردی بسیار زشت و ترسناک یا مضحکگروتسک در لغت یعنی به

اما منظور از گروتسک در ادبیات یعنی شخصیتی که از حیث ظاهر و یا رفتار،  است،

های شد؛ بنابراین شخصیتآور باانگیز و چندشبرانگیز، ترسناک و یا رقتترحم

های گروتسک محسوب ها عموماً شخصیتماندۀ ذهنی در داستانالخلقه و عقبناقص

رسد، ترین روزگاران ممکن میتاریخ استفاده از گروتسک در ادبیات به قدیمشوند. می

ها، اجنه، زمان بوده است؛ غولتوان گفت پیدایش قصه و گروتسک همکه میطوریبه

وهمه ذیل مفهوم گروتسک قرار حیوان، همهنیمانسانو موجوداتِ نیم هاعجوزه

ها بیشتر برای ایجاد هیجان یا ترس ها و قصهگیرند. استفاده از گروتسک در افسانهمی

ها و ماجراهای واقعی و در مخاطب، و یا برای نمایش و بیان تمثیلی برخی شخصیت

ک در آثار ادبی پسامدرن علل دیگری دارد که مانند آن بوده است. اما استفاده از گروتس

های موجود ها و ناهنجاریتوان به موارد زیر اشاره کرد: نمایش آشفتگیجمله میازآن

چالش کشیدن هنجارهای های پلید و سیاه روان آدمی، بهدر جهان، تصویر کردنِ بخش

ه مرز قاطع و فرض کدار کردن این پیششناختی، خدشهاجتماعی و اخلاقی و زیبایی

های زدایی از شیوهتر آشناییمشخصی بین مفاهیم گوناگون وجود دارد، و از همه مهم

 (.2115 ،مانله ر.ک.پردازی )گرایانه و مدرن در کار رمان و داستانسنتی واقع

های ، یعنی دکتر حاتم و م.ل.، هر دو شخصیتملکوتدو شخصیت اصلی رمان 

شدت پیر اما اندامی بسیار جوان و قوی و گردنی بهگروتسک هستند؛ دکتر حاتم سر 

هایش را خواست خودش بسیاری از اندام(، و م.ل. انسانی است که به21دارد )ص 
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)ص  جز سر و یک دست اندام دیگری برایش باقی نمانده استبه کهاند به حدیبریده

گ است؛ سر و که گفتیم دکتر حاتم در این رمان تمثیلی از شیطان یا مرچنان (.27

گردنِ پیر و اندامِ جوان و نیرومندِ شیطان، دلالت دارد بر قدیم و ازلی بودن و نیز قهار 

رحمیِ چنین جهانی زمانی بیشتر آشکار . بیملکوتو نیرومند بودن او در جهان 

شود که دریابیم تنها کسی که در آن خبری یا نشانی از خدا دارد خود همین شیطان می

شدۀ (! از سوی دیگر اگر م.ل. را هم تمثیلی از اَب یا ملکوت مثله25است و بس )ص 

(، 47فرستد )ص مسیحی بدانیم که خود به دست خود پسرش را به کام مرگ می

هیچ طریق دیگری شود. شاید بهسیاهی و تباهی چنین دنیایی هرچه بیشتر آشکار می

ر هم قرار گرفتن نثر روزمره و جز گروتسک نتوان چنین معنایی را به بیان در آورد. کنا

توان گونۀ معیار در کنار نثر ادبی و شاعرانه و تلمیحات انجیلی را نیز در این رمان می

: 2115مان، های گوناگون گروتسک ر.ک. لهدیگری از گروتسک دانست )برای جلوه

اب دهد عذ(. به باور نویسندۀ این رمان، تنها بشارتی که چنین جهانی به آدمی می11

آید که او نهایتاً سه راه برای برخورد با چنین جهانی نظر میالیم است و بس، و به

کند: اولاً پذیرفتن مردانۀ این واقعیت که زندگانی منیری در این جهان پیشنهاد می

)مولوی(، « گر نبودت زندگانی منیر// یک دو دم مانده است، مردانه بمیر»ممکن نیست: 

توانید در شما می» مانده و غرق شدن در لذت:همین دو روز باقیثانیاً تمتع جستن از 

مانده، به اندازۀ صدها سال عمر کنید، از مانده، در این هفتۀ باقیاین چند روز باقی

(، و ثالثاً پناه بردن به ادبیات و به 210)ص ...« زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید 

 از آن است.ای بسیار زیبا دروغی که همین رمان جلوه
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   نتیجه.6

یکلیا و و  عهد جدیدو  عهد عتیقتوان تقلیدی هجوآمیز از متونی همچون را می ملکوت

های آثار پسامدرنیستی ترین ویژگییکی از مهم( دانست. 2004)ر.ک. مدرسی،  تنهایی او

هجو و تمسخرِ باورهای اخلاقی و نیز نهادهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه است؛ 

هایی چون فراداستان و تقلید ادبی، و نیز با ارائۀ تصاویرِ ادقی با استفاده از تکنیکص

های اساطیری همچون یهوه و ابلیس و ابَ )پدر یا خدای مسیحی( گروتسکی از شخصیت

روز ترین نهادهای فرهنگی زمانۀ خودش را که ازقضا و روزبهو مسیح، مرجعیتِ قوی

زیرسؤال برده است یافتند و نهایتاً هم دست بالا را گرفتند، بهتری نیز اهمیت و قدرت عظیم

(. این رمان اولین رمان موفق پسامدرن در زبان فارسی است و 2010)نیز ر.ک. عطاران، 

اش، مبین قدرت عظیم زبان فارسی در بیان شناختی و اهمیت ادبیهای زیباییسوای ارزش

ای در این زبان نداشته است. رین سابقهتذهنیات و خلق فضاهای جدیدی است که کوچک

بهرام صادقی پا به  ملکوتصادق هدایت آغاز شد، و با  بوف کوررمان مدرن فارسی با 

 عرصۀ کاملاً جدید دیگری گذاشت به نام رمان پسامدرن.

 هانوشتپی

1. postmodern 

2. epistemological 

3. ontological 

4. metafiction 

5. intertextuality 

6. fragmentation 

7. black humor 

8. pastiche 

9. temporal distortion 

10. minimalism 

11. grotesque 
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ترین آثار اثر ساموئل بکت، که از نخستین و معروف در انتظار گودونامۀ معروف مثلاً نمایش .22

ی آن به زبان در فرانسه منتشر شد، و نخستین اجرا( 2002) 2952پسامدرن است، ابتدا در سال 

 با استقبال بسیار روشنفکران مواجه شد. 2955انگلیسی نیز در سال 

13. the spirit of the age 

14. fragmented text 

15. minimalist 

16. epigraph 

17. private allusion 
-227: 2412در اینجا ایرج پورباقر باشد )رک. مختاریان « شاعر و فیلسوف»مثلاً شاید منظور از  .21

(؛ بدیهی است که نه اطلاعات ما برای بحث در بارۀ این موضوع کافی است، و نه اصلاً پرداختن 200

 کم با رویکرد نظری ما، دارد.به آن اهمیتی در نقد این رمان، دست

19. round character 

20. knowledge 

21. existence 

22. fragmented narratives 

23. introspection 

24. stream of consciousness 

25. multiple narrators 

26. non-linear story telling 

27. self-reference 

28. deconstruction 

29. https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa17078 

30. black humor 

31. pastiche 
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